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زیبایی و هنر در دیدگاه شرقی نسبت ذاتی دارند

بحث من درباره روایتی از امام رضا(ع) است که در 

عیون اخبار الرضا آمده. بخشی از آن چنین است:

َّبعَُونا [ یعنی: «فإَنَِّ الناّسَ لوَْ عَلمُِوا مَحاسِنَ کَلامِنا لاتَ

اگر مردم زیبایی های گفتار ما را می دانستند، از ما 

انگیز است که  پیروی می کردند]. برای من حیرت 

چرا حضرت نگفتند عمق یا حقیقت کلام، و زیبایی و 

محاسن کلام را فرمودند. این به نحوی بیانگر آن است 

که اگر کلامی به جمال آراسته نشود، اگر حقیقت به 

زیبایی آغشته نشود، در جان تأثیر نخواهد کرد. بحث 

امشب من درباره همین زیبایی کلام است. بحثم در 

باب ماهیت محاسن کلام و ماهیت زیبایی کلام است و 

می دانید که نسبتی جوهری میان هنر و زیبایی وجود 

دارد. البته در پرانتز عرض کنم که برخی معتقد به 

این نسبت ذاتی نیستند. مثلا افلاطون کسی است 

که در آثار خودش هنر را فوق العاده محکوم و مطرود 

می کند و هنرمندان و شاعران را از یوتوپیای خودش 

بیرون می کند، اما وقتی به حسن و زیبایی می رسد 

می گوید از سه رکن بنیادین امر خیر یکی زیبایی 

است. برخی می گویند هنر نسبت ذاتی و جوهری با 

زیبایی دارد، یعنی هر جا زیبایی هست الزاما هنر یا 

هر جا هنر هست الزاما زیبایی هست، این دیدگاه ما 

شرقی هاست. غربی ها لزوما چنین اعتقادی ندارند 

وگرنه اومبرتو اکو کتاب زیباییِ زشتی را نمی نوشت.

کسی که این تمایز را میان زیبایی و هنر در غرب ایجاد 

کرد، افلاطون است.

در باب خیال و تخیل

بحث «محاسن کلامنا»ی امام رضا(ع) دو مقدمه دارد 

که هر دو هم در حوزه فلسفه هنر و زیبایی شناسی 

است. هر دو هم یونانی است. یونان بود که فلسفه 

هنر را راه انداخت که هنوز در ایران آن را نداریم. [دو 

هزار و چندصد سال پیش] گرگیاس رساله ای در باب 

هلن نوشت. او می گوید هنرمند اگر بخواهد مخاطب 

را از لحاظ روحی کاملا اقناع و ارضا کند نباید در مثلا 

نقاشی رنگ های جهان واقع را آن چنان که هست 

نشان دهد، او باید رنگ ها را در هم آمیزد و به طیفی 

مثالی از رنگ ها برسد و آن را بر پرده خود نقش کند.

ارسطو کتابی دارد که غربی ها آن را انجیل فلسفه 

هنر می دانند. نام این کتاب بوطیقاست. با اینکه 

به زور به ۶۰-۷۰ صفحه می رسد و جلد دومی داشته 

که متأسفانه گم شده است، همچنان روی میز است.

این کتاب را ارسطو در اوج پختگی نوشته است. در 

باب ۹ کتاب بوطیقا، در باب فن شعر، می گوید میان 

مورخ و شاعر تفاوت است. مفهوم شعر (پویسیس) 

در فرهنگ یونان باستان مطلق ابداع است، نقطه 

مقابل تقلید. عقبه نظری شعر خیال است و مهم تر 

از خیال تخیل است. خیال یکی از قوای نفس است 

که چون به وقایع و اشیا می نگرد صورتی از شیء 

را در خودش ثبت و ضبط می کند و بعد به یادش 

می آورد. اما تخیل این نیست. کار تخیل تصرف در 

صور است، هنر اینجاست (و اولین کسی که مرز بین 

خیال و تخیل را فهمید، ابن سینا بود که در کتاب شفا 

به آن اشاره کرد). تخیل بزنگاه مطلق بروز هرگونه اثر 

هنری و ادبی است. پویسیس یعنی این. فرق خیال و 

تخیل این است که در خیال صور ثبت و ضبط می شود 

در تخیل ترکیب می شود. ابداع اینجا آغاز می شود،

شاعر اینجا شاعر و هنرمند اینجا هنرمند و رمان نویس 

اینجا رمان نویس می شود. تخیل جوهر هنر است.

فرق مورخ و شاعر در همین قوه تخیل است. فرق 

هنرمند و غیرهنرمند در همین قوه تخیل است. قوت 

هنرمند در نگاهش است و این نگاه ریشه در تخیل 

دارد. هنگامی که شما صور عادی را برمی دارید و 

در هم می آمیزید و صورت های جدید ابداع می کنید 

کار هنری کرده اید. ارسطو وقتی می گوید پویسیس،

منظورش قوه ابداع است نه تقلید. و اگر هنر و ادبیات 

وارد حوزه ابداع نشود، الکن و عقیم و سترون است. به 

همین دلیل هنرمندان مؤلف کسانی هستند که قوه 

تخیل قوی دارند. از دیدگاه ارسطو، هر که تخیل خود 

را به کار اندازد و شعر بگوید، نقاشی بکشد یا هر اثر 

هنری و ادبی ای خلق کند، پویتیک دارد. اثر هنری 

و ادبی ذاتش ابداع است و ابداع یعنی شعر. ارسطو 

می گوید به این معنا تفاوتی میان شاعر و مورخ وجود 

دارد چون مورخ از وقایعی سخن می گوید که اتفاق 

افتاده و تمام شده است اما شاعر نمی تواند واقعه را 

به همان صورت روایت کند، او باید روایت را به نحو 

امکانی بیان کند، نه اثباتی.

اهمیت کاتارسیس در هنر

در بیان قصه یک منطقه الفراغ وجود دارد. یعنی شما 

واقعیت ها را از تاریخ جمع آوری کن، اما در قصه ای 

که داری می آفرینی و می سازی، مناطق خالی را با 

تخیل پر کن. و این تخیل باید به تو اجازه دهد که 

بقیه داستان خیلی ساده و روشن بیان شود. اگر 

تخیل را از هنرمند و ادیب بگیرید، هنر و ادبیت را 

اید. جنس هنر و ادبیات تخیل است. از او گرفته 

بیان امر واقع همان طور که رخ داده هیچ کاتارسیسی 

[(تهذیب و تزکیه ای)] در مخاطب ایجاد نمی کند،

شاعر از قوه پویسیس استفاده می کند و همان روایت 

را به گونه ای بازگو می کند که مخاطب یقین کند اگر 

کنش روایت شده را انجام دهد، عین همان بلا سرش 

می آید. کاتارسیس این طور ایجاد می شود. شکسپیر 

کاری می کند که وقتی خواندن اثرش یا [اگر به تئاتر و 

فیلم تبدیل شده باشد] دیدنش تمام شد مخاطب با 

خودش می گوید اگر من هم در قضاوت عجول باشم 

همان بلایی سرم می آید که اتللو در کشتن دِزدمونا به 

سرش آمد. کاتارسیس فقط این طور تولید می شود.

آنچه در هنر مهم است، نوع روایت است با غایت ایجاد 

کاتارسیس یا تهذیب و تزکیه درون مخاطب. یکی از 

جنبه های فوق العاده مهم ایجاد کاتارسیس زیبایی 

است. باید در جانِ روایت زیبایی وجود داشته باشد.

استفاده از قصه برای تبيين حقیقت

«میتوس» از دیدگاه هومر هر چیزی است که به زبان 

و بیان و نقل کردن مربوط باشد. بعد تغییرش دادند 

و گفتند میتوس بیانی است که ممکن است درست 

«لوگوس» یعنی فلسفه، استدلال  یا نادرست باشد.

و برهان. افلاطون بحثی دارد استثنایی و می گوید 

درست است که در جوهر، لوگوس نقطه مقابل میتوس 

است اما از میتوس می شود برای تبیین دقیق لوگوس 

استفاده کرد. هنرمند کارش بیان حقیقت لوگوس 

است از طریق میتوس.

«بشنوید ای دوستان این داستان» این 

میتوس است.

«خود حقیقت نقد حال ماست آن» این 

لوگوس است.

حرف افلاطون این است که میتوس و 

لوگوس نقطه مقابل نیستند، می توان 

برای تبیین دقیق لوگوس از میتوس 

بهره جست. افلاطون میتوس را به 

استخدام لوگوس درآورده است و این 

مهم ترین کنش هنرمندان و ادیبان 

است. یعنی یک امر لوگوسی، یک حقیقت را مبنا 

قرار می دهند و قصه برایش درست می کنند. آن 

جوهره لوگوس است، قصه میتوس است. در هنر و 

ادبیات استفاده از میتوس در راستای تبیین حقیقت 

«بینوایان» ویکتور هوگو یک  یا لوگوس آزاد است.

نمونه خوب آن است. فکر می کنید عمق و حقیقت این 

قصه کجاست؟ نصف خط است. کل رمان «بینوایان»

یک روایت عیسی است: خدا رحمت کند کسی را که 

دو بار متولد شود. این لوگوس است. آنجایی که 

پلیس ها ژان والژان را به جایی برمی گردانند که نقره ها 

را دزدیده، آن کشیش به پلیس ها اعتراض می کند 

و به ژان والژان می گوید چرا بقیه را نبردی. بعد از 

رفتن پلیس ها می گوید: من روحت را خریدم و در راه 

خدا آزاد کردم. کل بینوایان این لوگوس است، بقیه 

همه الحاق و میتوس است و میتوس قلمرو الحاق 

است. ارسطو می گوید اگر ادراک همراه با لذت نباشد

 پایدار نیست.

لازمه زیبایی کلام، زیبایی معنا و ساختار و صنایع است

از دیدگاه ما شرقیان و بخشی از غربیان زیبایی ملازمت 

ذاتی با هنر دارد. اما حضور این زیبایی منوط و مشروط 

است به رعایت برخی جذابیت ها. حالا اگر برگردم 

سراغ همان روایت حضرت رضا(ع) روشن می شود که 

«اگر مردم زیبایی های گفتار ما  چرا حضرت فرمودند:

را می دانستند، از ما پیروی می کردند.» زیبایی های 

کلام سه جور ظهور می کنند: یک، زیبایی معنا؛ دو،

زیبایی ساختار؛ سه، زیبایی صنایع. هر جای جهان 

باشید اگر حقیقتی منطبق با روح شما بیان شود 

احساس لذت می کنید. لذت جنس زیبایی است.

لذت محصول زیبایی است. اولین وجه محاسن 

این است که حقایق و معانی و مفاهیم زیبا در جان 
انگیزاند. منظور امام رضا(ع) انسان لذتی را برمی 

این است که در عمق کلام ما حقیقت نهفته است 

و حقیقت را هر کسی هر کجای جهان بشنود - اگر 

حقیقت باشد - در او اثرگذار است. به همین دلیل،

رمان های بزرگ جهان را که می خوانید لذت می برید 

و عینک مسلمانی و غیرمسلمانی 

. وجه  ید ر ا  گذ ن نمی به چشمتا

دوم استفاده از کلمات متناسب و 

مناسب است. این ویژگی خیلی 

وق  ، ذ بل تحصیل نیست هم قا

می خواهد. حافظ بنا به ذوقش 

حافظ است. فوق العاده مهم است 

که در بیان معنای زیبا از الفاظ زیبا 

استفاده کنید. چون در هنر دینی 

و هنر اسلامی و اصولا هنر شرق،

ما یک اصل بنیادین داریم که این 

است: یک نسبت ذاتی میان فرم و محتوا وجود دارد.

این نسبت جوهری است. شما نمی توانید هر محتوایی 

را در هر فرمی قرار بدهید. آثاری ماندگارند که نقطه 

کلیدی توازن میان فرم و محتوا را رعایت می کنند.

بنابراین کسانی که مطلق بروند سراغ محتوا، زبانشان 

الکن و کسانی که مطلق بروند سراغ فرم، معنا در 

آثارشان الکن است. نقطه طلایی، تلفیق دوسویه 

فرم و محتواست. وجه سوم استفاده از صنایع ادبی 

است، مثل تمثیل، تشبیه و... هنرمند باید خدای 

تشبیه ها و تمثیل ها باشد. مخاطب به بیان مستقیم

 خیلی توجه ندارد. مثال:

مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو

یادم از کِشته خویش آمد و هنگام درو

قدرت تشبیه حافظ در این بیت بی نظیر است.

باید در کلام مقدس قصه و تمثیل وجود داشته باشد،

و می دانید که یکی از صفات خداوند در قرآن، قصه گو 

است. کسی که این محاسن را رعایت کند، کلامش 

اثرگذار است و حضرت رضا(ع) هم در کلامشان این ها 

را داشتند.

شاهنامه پژوه نامدار از «نظامی» می گوید

تک نگاری هـای جـلال خالقـی 

مطلـق دربـاره نظامـی گنجـه ای 

بـی بـا عنـوان «نظامـی  در کتا

گنجه ای» در راه اسـت. به گزارش 

ایسـنا، انتشـارات بنیاد موقوفات 

دکـتر محمـود افشـار کـه اعـلام 

زودی  کـرده ایـن کتـاب را بـه 

منتـشر خواهـد کـرد، دربـاره آن 

ب  کتـا یـن  ا  : سـت ا شـته  نو

ره  ریِ نویسـنده دربـا نـگا تک 

تریـن  ای، بزرگ  نظامـی گنجـه 

سراینـده منظومه هـای عاشـقانه 

«زندگی نامه»، فارسی، است. کتاب در ۹ بخش تدوین یافته است:

، « بینـش و  ق  خـلا ا » ، « ت بیـا تجر و  ت  مـا معلو » ، « ر ثـا آ »

«نظامـی و سراینـدگان پیـش  «شـیوه بیـان»، «ویژگی هـای زبـان»،

«دست نویس ها، چاپ ها، «تأثیر نظامی بر آثار پس از خود»، از او»،

پژوهش ها و ترجمه هـا». خالقـی مطلـق، ادیـب و  تفسـیرها، 

پژوهشـگر و شاهنامه شـناس ایرانی، متولد۲۰ شـهریور۱۳۱۶ در 

تهـران اسـت. او پژوهش هـای گسـترده ای در حـوزه ادبیـات 

حماسـی ایـران و شـاهنامه انجـام داده و مهم تریـن دسـتاوردش 

تصحیح شـاهنامه فردوسـی اسـت که حاصل بیش از سـی سـال 

یـن  تر   ر گـردآوری و بررسـی کهن لقـی د وم خا ا ر مـد کا

دسـت نویس های شـاهنامه و مقابله آن هاست.

یک زندگی نامه مشهدی برگزیده 
ورزشی نویس ها! 

مـه  نا   گی ند ز ب  کتـا

خدادادعزیـزی برگزیـده 

و  ن  یسـندگا نو نجمـن  ا

عکاسـان ورزشـی شـد. بـه 

گزارش ورزش سـه، انجمن 

نویسـندگان و عکاسـان 

ورزشـی ایـران کتـاب «تـو 

خـداداد عزیـزی هسـتی»

نوشـته جـواد رسـتم زاده را 

که به زندگی سـتاره بزرگ 

فوتبـال ایـران در دهه هـای قبـل پرداختـه، تقدیر و تحسـین کرد.

در مراسـمی کـه در سـالن همایش هـای ایـوان شـمس تهـران و 

بـا حضـور مسـئولان کمیتـه ملـی المپیـک و سـازمان لیـگ برتـر 

فوتبـال و جمعـی از اهالـی رسـانه و عکاسـان و نویسـندگان 

پیشکسـوت ورزشـی برگـزار شـد، دکـتر عبدالحمیـد احمـدی،

رئیس انجمن نویسـندگان و عکاسـان ورزشـی ایران، با رونمایی 

و معرفـی کتـاب «تـو خـداداد عزیـزی هسـتی» بـه اهمیـت ورود 

خبرنـگاران ورزشـی بـه عرصـه کتـاب اشـاره کـرد. او جـای خالـی 

این گونـه آثـار در ادبیـات کشـور را بسـتر خوبـی بـرای فعالیـت 

نویسـنده ها در بیوگرافی نـگاری شـخصیت های مانـدگار ورزش 

کشـور بیـان کـرد. رسـتم زاده، نویسـنده مشـهدی ایـن اثـر، هـم 

ضمـن بیـان چگونگـی خلـق آن و همـکاری خـداداد عزیزی برای 

انتشـار کتـاب زندگی نامـه اش، ایـن کتـاب را نقشـه راه مناسـبی 

بـرای نسـلی دانسـت کـه آرزوهـای بزرگـی در سر دارد. کتاب«تـو 

خداداد عزیزی هسـتی» در طول سـال اول انتشـار به چاپ سـوم

 رسـیده است.

پرونده ویژه درباره نویسنده مشهور 

پرونـده ویـژه شـماره سـوم 

مجلـه علــــوم انســــانی 

«فکــــرآورد» بـا عنــــوان 

«نــــادر میهـــــــن» بـرای 

گـــرامـــیــــداشت نـادر 

ابراهیمــــی منتـشر شـد.

بــــه گــــزارش مهــــر، از 

جمـــلـــــه مهـــم تـــریـن 

، ه نـد پرو یـن  ا لـب  مطا

ای منتشرنشـده از  نامـه 

نـادر ابراهیمـی خطـاب بـه مدیـر وقـت دفـتر ادبیـات انقـلاب 

اسـلامی حـوزه هـنری اسـت کـه در آن از رنـج نویسـندگی گفتـه 

اسـت. مصطفـی رحماندوسـت نیـز دربـاره به یادمانده هایـش 

از همـکار خـود، نـادر ابراهیمـی، گفته اسـت. در یادخانـه ذهـن 

ای اسـت کـه جسـت وجوگر  رحماندوسـت، نـادر، نویسـنده 

افتخـارات ایـران بـوده اسـت. بررسـی داسـتان دیده نشـده 

«تکثیر تأسـف انگیز پدربزرگ» نوشـته ابراهیمی که تصویرنگاری 

شـود و بررسـی    رن محسـوب می نشـهر مـد دآرما یـک پا

معنـای «عشـق» در آثـار ایـن نویسـنده، از دیگـر مطالـب ایـن 

پرونده است.

 همچنیـن در ایـن شـماره، یادداشـتی تفصیلـی بـا قلم دکتر علی 

کاکادزفولـی بـا عنـوان «ناهمگونی نسـلی و ناهمخوانی تحلیلی»

آمـده اسـت کـه بـه نظریـه نسـل ها می پـردازد و نسـبت نسـل z و 

جوانـان ایرانـی را تبییـن می کنـد. گفت وگـو با غلامحسـین مقدم 

حیدری، نویسنده کتاب «انسان به منزله ابژه دانش» و یادداشت 

مـارک جـی. ای. کلـی بـا ترجمـه مهـدی پنجعلی پـور دربـاره 

منازعات فکری آلتوسر و فوکو در زمانه خود و... دیگر مطالب این 

شـماره مجله است.

دکتر حسن بلخاری در نشست «نگره های زیبایی شناختی در فرهنگ رضوی» در مشهد بیان کرد

حقیقت وقتی اثرگذار است �ه آغشته به ز�بایی باشد

۲شنبه
۱۴۰۲ مــرداد ۳۰
۱۴۴۵ صفــر ۴
شـــــماره ۴۰۱۷

فرق خیال و تخیل این است 
که در خیال صور ثبت و ضبط 

می شود در تخیل ترکیب 
می شود. ابداع اینجا آغاز 
می شود، شاعر اینجا شاعر 
و هنرمند اینجا هنرمند و 

رمان نویس اینجا رمان نویس 
می شود

فرق خیال و تخیل این است 
که در خیال صور ثبت و ضبط 

می شود در تخیل ترکیب 

صاحب خبر

مجله خوان

هر مَثَل، حکایتی است
درباره مجموعه «مثلک» که کودکان را با ضرب المثل های فارسی آشنا می کند

«آش نخـورده و دهـان سـوخته!،

خودکرده را تدبیر نیسـت!، یک کلاغ کتاب خوان

و چهـل کلاغ!، آسـتین نـو، بخور پلو!،

اسـتخوان لای زخم گذاشـتن!، شـتر 

دیـدی، ندیـدی!» این هـا بخشـی از مثل هایی اسـت 

کـه در مجموعـه کتـاب «مثلـک» بـرای کـودکان آمـده 

اسـت. به گـزارش تسـنیم، ایـن عبـارات آن قـدر بـرای 

مـا عـادی و آشناسـت کـه گاهی فرامـوش می کنیم هر 

کـدام ضرب المثلـی معـروف اسـت و قصـه یا حکایتی 

پندآموز در پس آن ها نهفته است. زبان 

فارسـی و به ویـژه ادبیـات شـفاهی و 

هـا و  عامیانـه مـا سرشـار از حکایت 

ضرب المثل هـای آموزنـده اسـت. همـه 

مـا بـرای اینکـه منظـور خـود را بهـتر و 

ر  د بیـش  ، کما نیـم بفهما تـر    یع سر

گفت وگوهـای روزمره یا نوشـته هایمان 

از ضرب المثل هـا اسـتفاده می کنیـم و 

درواقـع ایـن مثل هـا بـا زبـان محـاوره و 

معیار ما آمیخته و عجین شـده اسـت.

ضرب المثل هویت زبان فارسی است

 می توان گفت ضرب المثل شناسـنامه 

و هویـت زبـان ماست؛ سـخن کوتـاه و 

مشـهوری کـه بـه ماجـرا یـا قصـه ای 

آمـوز اشـاره می کنـد و جـای  عبرت 

توضیح بیشـتر را می گیرد. ضرب المثل 

می توانـد یـک بیـت شـعر یـا فقـط یـک مصراع شـعر یا 

جمله ای معروف باشـد. بسـیاری از این داسـتان ها از 

یاد رفته اسـت و پیشـینه برخی از امثال بر ما روشـن 

نیسـت؛ اما دانسـتن اینکه این مثل ها از کجا نشـئت 

گرفتـه و چـه حکایتـی در پـس آن هـا نهفتـه اسـت،

می تواند برای کودک و نوجوان جذاب باشـد. امروزه 

به دلیل گسـترش ارتباطات و رسـانه ها و شـبکه های 

اجتماعـی متعـدد، کـودکان و نوجوانـان مـا بـا هجـوم 

واژه هـای بیگانـه رو بـه رو هسـتند کـه زبـان گفتـاری و 

نوشـتاری آن ها را تهدید می کند. بدیهی اسـت آشـنا 

کـردن بچه هـا بـا ضرب المثل هـا و اسـتفاده از آن در 

پاسداشـت زبان فارسـی یکی از وظایف نویسـندگان 

و شـاعران این حوزه اسـت. بر این اسـاس، انتشـارات 

«نبـات» بـا همـکاری انتشـارات «لوپـه تـو» در مجموعه 

بوکازین(Bookazine) خود به انتشـار مجموعه سـه 

جلـدی «مثلـک» اقدام کرده اسـت.

کتاب- مجله هایی برای آموزش مثل ها

بوکازیـن یکـی از محصـولات نسـبتا جدیـد در حـوزه 

نـشر و ترکیبـی از کتـاب و مجلـه اسـت. تصویرگـری و 

صفحه آرایـی خـاص و پرداخـتن بـه یـک موضـوع ویژه 

از ویژگی های آن اسـت. در مجموعه مثلک «افسـانه 

شـعبان نژاد» کـه از نویسـندگان و شـاعران مطـرح و 

شناخته شده حوزه کودک و نوجوان است تعدادی از 

ضرب المثل ها را انتخاب و داستان یا حکایت مربوط 

بـه آن را بـا زبانـی سـاده و قابـل درک بـرای مخاطـب 

روایـت کـرده اسـت. ایـن داسـتان های شـیرین و 

پندآموز علاوه بر اینکه رگه هایی از طنز و فکاهه دارد 

و سرگرم کننـده اسـت، بـه صـورت غیرمسـتقیم برخـی 

از نـکات رفتـاری و مهارت هـای زندگـی و شـیوه های 

ارتبـاط را بـه مخاطـب می آمـوزد. تصویرهای طنزآمیز 

و خلاقانـه هـم چاشـنی ایـن حکایت هـا شـده و لـذت 

خوانـدن آن را بـرای کـودک دوچنـدان کـرده اسـت.

حکایت هـای ایـن مجموعـه را می تـوان بـه صـورت 

قصـه نیـز بـرای بچه هـا اجرا کرد. مجموعه سـه جلدی 

«مثلـک» بـا تصویرگـری سـاناز کریمـی طـاری بـرای 

کودکان گروه سنی الف و ب (دوره اول و دوم دبستان) 

منتـشر و روانـه بازار شـده اسـت.

 خادم

یک حدیث از امام رضا(ع) محور 

گزارش
بحث دکتر حسن بلخاری در 

ــت «نــــگــــره هــــای  ــسـ ــشـ نـ

شناختی در فرهنگ  زیبایی 

رضــوی» بــود. این نویسنده و 

پژوهشگر و استاد فلسفه هنر دانشگاه تهران 

برای تبیین این روایت نقبی زد به یونان باستان 

و آموزه های افلاطون و بوطیقای ارسطو و رابطه 

هنر و زیبایی در شرق و غــرب و ملا ک های 

تأثیرگذاری کلام را تشریح کرد. آنچه در ادامه 

آید، گزیده و بخشی از سخنان اوست. می 

نشست یادشده یکی از سلسله نشست های 

برنامه کارگاه های رویداد مستند و خرده روایت 

است که به همت مؤسسه فرهنگی شهرآرا در 

دانشگاه رضوی برگزار شد.

را 
رآ

شه
ی-

سن
 ح

مد
ح

س:ا
عک


